
 

  
  

  

  تعريف دين
  

     ∗زند يشجاعرضا  عليدكتر 
          

  دهيچك
هـاي  وجود تعدد و تنوع در تعاريف دين، نه به معني غير محصل بودنِ تلاش             

 ـ           نظري دين  - آن توسـط ديـن     ي  هپژوهان سلف در اين راه است و نه مـانع از ادام
هـا   ر آن  بر تكث  همهم، حصول اشراف بر فحوا و غلب      . شودپژوهان بعد از ايشان مي    

شناسي از تعـاريف   ترين گونهرايج. آيددست ميه شناسي ب است كه از طريق گونه  
ها بر حسب جوهري يا كاركردي بودنِ تعريف است كـه چـون              دين، جداسازي آن  

خوبي پوشش دهد، كنار گذاشـته شـد و          توانست انواع موجود و متصور را به      نمي
شناسـي    اين گونـه  . تخاذ گرديد  غيرتحويلي ا  -مبناي ديگري ذيل عنوان تحويلي    

 تعريف ديگري از ديـن را       ي  هعلاوه بر كمك فوق، امكان و شرايط لازم براي عرض         
آورد كه از شمول و تطابق بيشتري نسبت به تعاريف موجود برخـوردار             فراهم مي 

 راه و مقـصد فـراروي،   ي هدهنـد  بخش و نـشان  عامل انگيزه ي  هدين به مثاب  . است
مقـال اسـت كـه اعتبـارش را عـلاوه بـر بـراهين و قياسـات                  تعريف مختار اين    

  .گرفته است دين ي هپژوهان دربار دينالمعنايمبناشناختي، از تعابير قريب
    فراروي-5  تحويلي -4   كاركردي -3 جوهري  -2    تعريف دين-1 :هاي كليدي واژه

  

 سألهم. 1
  دين را احصا نمود و دو تعريف هم از ف از ـ تعري48م قرن پيش از اين، ـوبا در نيـئاگر ل

 ي هرا دليلي بر عدم امكـان حـصول توافـق بـر سـر تعريـف ايـن پديـد             خود بدان افزود و آن    
پژوهـي و   ، امروزه با رشد و تناوري علـوم ديـن   )23-56: ، صص 40(ذوابعاد گرفت       ي  هپيچيد

ي بـه  رس ـ نظر و صاحب ديـدگاه در ايـن حـوزه و سـهولت دسـت                ن صاحب اافزايش متخصص 
رسد؛ بـا ايـن وصـف نبايـد           مي  ها نيز     مقالات و مكتوباتشان، تعداد قابل استقصاي آن به صد        
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 معنـي امتنـاع معرفـت و عـدم حـصول نتيجـه از مـرور و                  وجـه هيچ  به  كثرت تعاريف،   
ست كه موجـب آشـفتگي       ا ها ط بر آن   آراي مختلف نيست؛ بلكه عدم اشراف و تسل        ي  همطالع

حل نيز نه در پاك كـردن صـورت     راه. گردد  ها مي   حاصلي تلاش   پژوه و بي    فكري و روانيِ دين   
  .دهي و عبور منطقي از آن است له و انصراف از آن، كه در سامانأمس

رفـت از     كاري است مفيد كه ضـمن فـراهم آوردن شـرايط بـرون             بنديِ تعاريف، راه    دسته
ها، انتخاب الگو و     يِ ناشي از تعدد، زمينه و چارچوب مناسبي براي نقد و تكميل آن            سرگردان

گذارد تا تطـابق هـر چـه      تعريفي متفاوت و بديع در اختيار ميي هيمسير مناسب و احياناً ارا  
  .پژوهان همراه گردد بيشتري با مصاديق عيني دين داشته و با مؤيدات بيشتري از سوي دين

  

   تعاريف دينشناسي گونه. 2
هـا،   تـرين آن   شده است كه يكـي از شـايع     ارايههاي متفاوتي     بندي  از تعاريف دين، دسته   

شناسي از تعاريف دين، اگـر چـه ملاحظـات     اين گونه.  است1 جوهري -بندي كاركردي   دسته
 از  2.گيـرد   دهد، اما لزوماً تمامي انواع موجود و متصور را در بـر نمـي               اي را پوشش مي     عديده

چـه   تري نياز است تا ضمن فـراهم آوردنِ امكـان جداسـازي هـر               بندي جامع   و به دسته  ر اين
تـري آشـكار سـازد و راه را           بيشتر تعاريف، عناصر دخيل در معرفي دين را نيز به نحو دقيـق            

  .دهنده هموار نمايد  و در همان حال، پوشش،يابي به تعريفي مقنع و مطابقِ براي دست
هـاي    تعريف در يك نگاه كلان، خود از اقسام ذيل رهيافت    هاي كاركردي و جوهريِ     گونه
گيـري    پژوهـان سـايه افكنـده و جهـت          هاي نظري دين    اند كه بر بنيان     3 غيرتحويلي -تحويلي

هاي پرمعني، نظير دين اسـت    پديدهي  هدر مطالع . 4كرده است   تعريفي آنان را از پيش معين       
قتي است كه به جـاي تأمـل در چيـستيِ         كند و آن، و     كه نگرش تحويلي موضوعيت پيدا مي     

گيرند و به تأمل در اطراف و نه در خـود      دلانه، از آن فاصله مي     موضوع و فهم از نزديك و هم      
از نقد و ترديـد در      . 5نمايند  پردازند و در مقام توصيف، به تبيينِ خفي آن مبادرت مي            آن مي 

اعتنايي به  بخشيِ مفرط و بي وميتانگاريِ نامقبول، عم تياين رهيافت كلاسيك به دليل شيئ
 ظهور رسيده است كه با تمام تنوعاتش، ي هبخشِ دين، رهيافت بديلي به منص   محتواي تعين 

شمول و توان افراز ايـن دو عنـوان كلـي، مبنـاي             . ذيل عنوان غيرتحويلي قابل معرفي است     
  .آورد بندي تعاريف دين فراهم مي تري براي دسته متقن

اعتنـاييِ تـوأم بـا تحقيـر و           در مطالعه و تعريف دين، عموماً بـا نـوعي بـي           گرايان    تحويل
شماري نسبت به موضوع، به سراغ مقاطع ماقبـل و مابعـد ديـن كـه از نظـر ايـشان                       كوچك

جلـب توجـه برخـي از    . رونـد  ترند و از قابليت تحليل و تبيين بيشتري برخوردارند، مـي          مهم
هاي ظهورِ دين در اجتماعات بشري، از نخستين تا           ههاي پيدايي و ريش     پژوهان به زمينه    دين
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اين تعاريف كه غالباً نـاظر    . 6سو سوق داده است     هاي امروزين، برخي از تعاريف را بدان        نمونه
 دوم ي هدسـت . 7 دينداري اشارت دارنـد ي هبه اديان ابتدايي است، عمدتاً به منشأ دين يا ريش         

را بر اساس كاركردهـاي ناشـي        ين نظر دارند و آن    آمدهاي پس از د     از تعاريف تحويلي، به پي    
انـد بـه    هـايي  اين دو دسته تعاريف تحويلي از ديـن، در واقـع پاسـخ      . نمايند  از آن معرفي مي   

  .»كند؟ چه مي« و »از كجا آمده است؟«: سؤالات مقدريِ از دين، كه
روند، تعاريف    برخلاف تعاريف تحويلي كه براي اين كارشان، كمتر به سراغِ خود دين مي            

 ي  همميـز «؛  »ديـن چـه هـست؟     «.  هـستند   غيرتحويلي، كـاملاً معطـوف بـه محتـواي ديـن          
، »براي چيست؟ «و  »بايد باشد؟   چه  «؛  »خواند؟  به چه چيزي مي   «؛  » آن چيست؟  ي  هبرپادارند

هـا   پژوهـانِ غيرتحـويلي، موضـوعيت دارنـد و پاسـخ بـه آن              اند كه براي دين     سؤالات مقدري 
  . است وه تعريفي را پديد آوردهحداقل نُه گر

، بـه سـه صـورت       »دين چه هست؟  «معرفي دين در سطح پديداري و در پاسخ به سؤالِ           
  :پذير است امكان

گر؛ مثل اشخاص، اشيا، مكـان يـا زمـان مقـدس؛             هاي بيان    مشهود و نشانه   8از طريق آثارِ  . 1
 .9خودي مثل تجمعات آييني، زبان نمادين، حالات معنوي و از خود بي

هاي عام و مشترك اديان هستند؛ اما نه چندان انحصاري و              كه ويژگي  10از طريق اَعراضي  . 2
 .رود پادارنده كه از ذاتيات انتظار مي بر
 . اصلي در دين11ي هشناسي و تأكيد بر يك يا چند مؤلف از طريق اجزا. 3

 نيـز  15 و كلامـي 14، غـايي 13، انـواع ذاتـي  12جز انواع پديداري هتعاريف غيرتحويليِ دين ب  
 16ايم، سه دسته تعريف جوهري، ارتبـاطي        را اصطلاحاً ذاتي ناميده    در نوعي كه آن   . پذيرد  مي
تعريف جوهريِ دين، حاصل كنكاشي گسترده و .  از هم قابل تفكيك است  17شناختيوجودو  

 تعريـف ارتبـاطي بـر   . تأملي است عميق براي كشف و آشكارسازي عنصر مميز و مقومِ ديـن     
 ـ                ه وجه ارتباطيِ مطرح در اديان متمركز است و بر ذات يا امري كه طرف برتـرِ ايـن رابطـه ب

هــاي  شــناختيِ ديــن امــا بــا تأمــل در بنيــان تعريــف مبنــا. 18تــصريح دارد آيــد،  شــمار مــي
رسد كه حكم ضروري و انشايي        شناسانه، به تلقي و دركي از دين مي         شناسانه و انسان    هستي

  .كند پيدا مي
شناسانه دارند،    شناختي كه از حيث مقدمات، قرابت بسياري به تعريف مبنا           اريف غايت تع

جا كه ايـن   اما از آن. كند ركز بر غايت و غرض نهاييِ دين، به فراتر از آن عبور مي مبه دليل ت  
گيريِ تحويلي، نخواهـد      گيرد، دچار فاصله    عبور با تأمل در ذاتيات و محتواي دين صورت مي         

كه جايگاه و غرض نهايي را در اجتماع يا در وجود     روه از تعاريف دين بر حسب آن      اين گ . شد
 ـ گردنـد و دو     ديگر متمايز مي   انساني بجويند، از يك     را پديـد    20 و وجـودي   19 آرمـاني  ي  هگون
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گفته، ليكن بـا نظـر بـه          اند به تمام سؤالات پيش      هايي  تعاريف كلامي، حاوي پاسخ   . آورند  مي
شكل زير، انواع تعاريف و جايگـاه و نـسبت          . 21شود  نِ برحق شناخته مي   مصداقي كه تنها دي   

  :دهد ديگر بهتر نشان مي ها را با يك آن
  

 انواع تعاريف
  

  شناختي ريشه. 1                                                                   
       تعاريف تحويليِ دين

  كاركردي . 2                                                                   
  
  با نظر به آثار. 3-1                                                                                    

  اضبا نظر به اَعر. 2-3                      پديداري. 3                                                    
  ها با نظر به مؤلفه. 3-3                                                                                     

  
  جوهري. 4-1                                                                  
    ارتباطي. 2-4                    ذاتي. 4                                           
  مبناشناختي. 4-3                                                               

   تعاريف غيرتحويليِ دين
  ها برحسب آرمان. 5-1                                                                                

  غايي. 5                                                   
  وجودي  غايات حسب بر. 5-2                                                                                
  

 كلامي. 6                                       
  

ها مشهود است، اين     شده و توضيحات ذيل هر يك از آن         هاي معرفي   چنان كه از گونه    هم
چند  هر   شده براي دين را پوشش دهد؛        ارايه قادر است تعداد بيشتري از تعاريف        بندي    دسته

هاي ديگر باشد؛ يا اسـتحكام و اتقـان    ها ممكن است بيش از گونه سهم و رواج برخي از گونه  
 ـ       بندي از تعاريف دين و مرور بر آن         دسته. يكي افزون بر ديگري    سـزايي  ه  هـا، البتـه كمـك ب

 ر مشخصات و مميزات تعاريف و كـشف نقـاط قـوت و ضـعف هـر         ت  است براي شناخت دقيق   
آمـده از ايـن    تعريـف بـر  . كدام و استفاده از هر يك براي منظور خاص و در جاي مناسب آن 
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ْگفته باشد و از بيشترين نقاط  هاي مطرح شده در انواع پيش  ضعف   بايد فاقد نقطه    سير قاعدتاً 
ب اشـراف بـر تعـاريف ديگـر و اذعـان بـه               بـه سـب    ،در عـين حـال    . ها نيز برخوردار   قوت آن 
 اطلاق و اكتفـاي بـه خـود بـراي تمـام      ي هرو داعي ها، به هيچ   هاي نسبي و مكمل آن      قابليت

  . منظورها را هم ندارد
جـا، مقـدمات عـام و لازمـي بـود بـراي ورود سـنجيده و                  مباحث مطـرح شـده تـا ايـن        

تلاف آرا در آن به حداقل برسـد        الاطراف به تعريف دين؛ به نحوي كه سهو و خطا و اخ             جامع
 ي مـسأله يا اسباب و موجبات آن، چندان آشكار گردد كه عزم و اهتمام بازگشت مجـدد بـه          

ضرورت بازگشت به سرآغاز    .  دين را افزايش دهد    ي  ه در مطالع  ويژه  بهتعريف در علوم انساني،     
اي كيفيـت   ل و ارتق ـ  يسـت كـه در صـورت رفـع مـسا           ا جا و توقف بيشتر بر سر تعريف از آن       

پژوهان، از ميـان خواهـد رفـت و سـطح             تعاريف، بسياري از ابهامات و اختلافات در كارِ دين        
  .مباحث و مناظرات ميانشان افزايش خواهد يافت

   

  تعريف مختار ما از دين. 3
هـاي   فـرض   تعريفي مختار از دين، لازم است به چند نكته به عنوان پـيش ي  ارايهقبل از   

  :  اين تعريف اشاره شودي ارايه فوق و مؤثر در حاصل از بحث و مرور
. هـاي متفـاوت     تعاريف دين كمتر غلط، بلكه غالباً ناقص يا محدودند و داراي قابليـت            . 1

دهد   پژوه اين امكان را مي      ها، به دين   بندي آن   آشنايي و اشراف به اين تعاريف و مرور و دسته         
 . ها دست به انتخاب بزند تا از ميان آن

 هر تريرباند در دستان محقق تا با توجه به قابليت و           چون ابزاري  كه تعاريف هم   ينبا ا . 2
ها انتخاب نمايد؛ در عـين حـال بـر منطـق و              يك و اهداف و مشخصات كار خود، از بين آن         

 ـ   ي  هها را در مرحل    تواند آن   اصولي استوار است كه او نيز نمي       كـارگيري ناديـده    ه   گزينش و ب
 ).23 و 52(انگارد 
رسيدن به حد متعادلي از جامعيت و مانعيـت، هـدف هـر تعريفـي از جملـه تعريـف                    . 3

 ديـن از    22ركز ما بر يافتنِ عنصر اصـلي يـا عناصـر مميـزِ            متأكيد و ت  . مختار ما از دين است    
شناسي، به همين سبب است كـه بتـوان وجـه مانعيـت تعريـف را در قيـاس بـا          مسير غايت 

امعيتي بيش از تعـاريف پديـداري و ذاتـي بـراي آن فـراهم              تعاريف تحويلي تقويت كرد و ج     
 .آورد

سازيِ واقعيت و معـضل تعـدد       حلي براي رفع قطعي مشكل ساده       تعريف مختار ما، راه   . 4
شود؛ حتي اگر همانند ديگر تعـاريف، قـصد و مـدعاي انجـام چنـين كـاري را          محسوب نمي 

شديد و استمرار اين دو مـشكل دامـن   تواند به ت   هاي تعريف است كه مي      قابليت. داشته باشد 
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هـايش در فـضاهاي    ها جلوگيري نمايد و آن نيز پس از انتشار و از طريق بازتاب  بزند يا از آن   
 .تخصصي، مشخص خواهد گرديد

جا كه تنها تعاريف حقيقي و نـاظر بـه موضـوع، تعـاريف غيرتحـويلي هـستند،                   از آن . 5
 تعـاريف تعلـق دارد و از ميـان انـواع پديـداري،              تعريف مختار ما از دين نيز به اين دسته از         

شناختيِ قسم دو و تعريـف وجـوديِ قـسم            شناختي و كلاميِِ آن، به تعريف مبنا        ذاتي،  غايت  
 .تر است سه نزديك

 تعدد، اصولاً كمتـر     ي  مسألهدر انواع يادشده به عنوان تعاريف قرين به تعريف مختار،           . 6
 انساني رابطه، به شمول تعريـف خواهـد         ي  هز ما بر سوي   ركمكه ت  كند؛ ضمن اين    بروز پيدا مي  

چنان   اديان ابتدايي و نوپديد هم     ي  هخصوص دربار به  سازيِ واقعيت،     اما مشكل ساده  . 23افزود
 .ستاهايي از تعريف مختار   گير جنبه دامن
شـناختي، قابليـت      كه تعريف مختار ما از ديـن بـه دليـل اتخـاذ مبنـاي غايـت                 با اين . 7

 اديان ابتدايي، باستاني، تاريخي و نوپديد را هم دارد، بيش از همـه متـأثر از اديـان             فراگيريِ
  .تاريخي است و از مفاهيم و مضامين رايج در اين نوع اديان بهره برده است

  

  دين يعني فراروي. 4
كند و لذا در شناخت و معرفي         دين براي انسان است و تنها با انسان موضوعيت پيدا مي          

كه اديان نيز در مقدمات يا       چنان. هاي وجودي او داشت     نگاهي به انسان و قابليت       نيم آن بايد 
هاي خويش، چنين بابي را گشوده و به تصريح يا تلويح، درك و تلقـي                 لابلاي تعاليم و آموزه   

  .اند  و راه و نهايت مورد انتظارشان را بر آن پايه استوار ساخته از انسان بيان داشتهرا خويش 
طور كه بـراي مـادون و مـافوق          يعني همان .  متعلق به انسان است و مربوط به دنيا        دين،

معني است؛ حتـي اگـر در برخـي از            انسان موضوعيت ندارد، براي ماقبل و مابعد دنيا نيز بي         
بخـشي    مخاطبِ دين، انسان است و هدف آن، صورت       . انواع آن، معطوف به دنياي ديگر باشد      

انتهاي كارِ دنيا يا اتمام حيات دنيويِ       . شا دنِ او در زيست دنيوي    دهي به ش    به بودن و جهت   
 سعي و عمل انساني است و به همين رو، توأم است با از كار و                ي  ههر يك از آحاد بشر، خاتم     

كه شرح و بسط دنياي ديگر، بخش قابل توجهي از ادبيـات دينـيِ      با اين . افتادنِِ دين    ييآكار
اي را دارد كـه نـه ديـن،     الوصف حكم وادي يا برهـه  دهد، مع ل مياي را تشكي نشئه اديان دو 

 اُخـروي يـا     -بنابراين اطـلاق دنيـوي    . رسد  هاي ديني در آن به تحقق مي        بلكه حاصلِ تلاش  
 مواعيـد و  ي هشان به اين يا آن، كـه بـر پاي ـ        جهاني به اديان، نه از حيث تعلق         آن -جهاني  اين

از همـين حيـث، يعنـي حـسبِ         . رسد  دنيا به نتيجه مي   شان است كه در اين يا آن         مطالبات
 و 24مواعيد و مطالبات است كه اديان ابتدايي را كاملاً دنيوي و اديـان تـاريخي را دو وجهـي    
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 25جهـاني   اند و مسيحيت را از آن ميـان، يـك ديـن كـاملاً آن                معطوف به هر دو عالَم دانسته     
  ). 23 ؛314-316: ، صص18(اند  معرفي كرده
فـراروي، مبتنـي    » مقصد«و  » راه «ي  هدهند  و نشان » بخش  انگيزه« عاملِ   ي مثابهدين به   

سـو دچـار تنگناهـاي         انساني كه از يـك     ي  ههاي بالقو   بر دركي است از وضع و حال و قابليت        
 از خـود و  26شـدنِ    ميل و توان بيـرون    ،هاي وجودي است و از سوي ديگر        موقعيتي و نقصان  

اسـاس   ايـن تعبيـر و بـر    بـر  دين بنا.  و صيرورت و كمال را داردگرفتن در مسير تحول    قرار
ها و پاسخي اسـت مناسـب بـه           حلي است براي عبور از اين نقصان        چنين دركي از انسان، راه    

فـراروي در مـضموني كـاملاً    .  آن ميـل و كـشش  ي هكننـد  آن ميل و كشش و بلكه تحريـك   
 مضايق و كوتهي، به گشايش و فرّهي        خنثي، اشاره به سيري دارد كه انسان با كمك دين از          

بنـد، تمـايزِ نـوعي و تـشخُّصِ وجـودي پيـدا        گنان ناپاي پيمايد و از ديگر موجودات و هم      مي
گـرا هـم بـدين        ست؛ لذا اديان آخـرت     ا آغاز و انجام اين سيرِ انساني، در همين دنيا        . كند  مي

  .  دنيوي هستند اعتبار،
ق، دنيوي است، اما از عدم اكتفاي بـه آن، بـه             تحق ي  هچه از حيث بستر و عرص      دين اگر 

بنابراين اديـان، هـم بـه عـدم پـذيرش دنيـا       . همان وضع و صورتي كه هست برخاسته است   
 در سـطح كـنش، از طريـق         ؛انـد   اند و هـم بـدان پاسـخ داده          گونه كه هست، دامن زده     همان

يـنش، از طريـق      در اوضاع و تدبير زندگيِ شخصي و در سطح ب          ي  هتحريك پيروان به مداخل   
  . معنابخشي به دنيا و زندگي در آن

ربط و تناظر ميان انسان و دين در اين تلقي چندان قوي است كه معلـوم نيـست، ديـن     
اي است براي انساني با اين مشخـصات؛ يـا انـسان، جـستجوگرِ                  آماده  پاسخ درخور و از پيش    

زادي و تناظر، در  اين هم. اتمجِد و موجِد مدبري است در كشف مطلوب و برآوردن آن حاج     
نظـر از منـشأ      ، صـرف  27بـودگيِ ديـن    جـا   عين حال پاسخ موجهي است به راز تداوم و همـه          

تواند هـم معـرف       و خود دليلي است بر شموليت چنين تعريفي كه مي           آسماني يا زمينيِ آن     
تـوان    مي ،از سوي ديگر  .  بشر به دست شده    شده به بشر باشد و هم اديان ساخته         اديان عرضه 

كـه   چـرا . گـرا و وجـودي را نيـز از ميـان برداشـت              شناسانِ ماهيت   با آن افتراق ميان انسان    
مقتضايش، نـشان از      نظر از ماهيت از پيش مقدر يا وجود بي         صرف،  سرگذشت تاريخي انسان  

 و تكاپوي خـويش، از ديـن بـسيار مـدد جـسته              ورت و در مسير صير    28ميل به فراروي دارد   
  .است

عنا و مضمون در ادبيات ديني، اخلاقي، عرفاني و ذوقيِ بازمانده از دوران تاريخي و              اين م 
حجمي دارد و قبل از آن نيز در بين مردمان ابتـدايي بـه انحـاي                 تمدني، حضور نمايان و پر    
هـاي     با نـاهمراهي   29 رواني ي  هاساساً هر گامي كه بشر براي مقابل      . مختلف قابل بازيابي است   
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اي كه در آن نموده، تلاشي بوده است براي فراروي از    ه و هر تصرف و مداخله     طبيعت برداشت 
: ، ص51(گاه كه آمال ديني بشر به تعبيـر وبـر    حتي آن .  آن ي  هجبر طبيعي و غلبه بر هيمن     

شد يـا از سـرِ عجـز     سراسر مادي بود و در پيروزي بر خصم و سلامتي و وفور خلاصه مي      ) 1
پرداخـت، همـين      افتاد و به تقـديس آن مـي         عت به خاك مي   در مقابل عظمت و هيبت طبي     

جـستنِ از    در اديان ابتدايي و تعالي  30بخشي به طبيعت    كه تعالي  با اين . سودا را در سر داشت    
دهند، اما هـر دو از ميـل           در اديان تاريخي، دو مسير به ظاهر معاكس را نشان مي           31طبيعت

اند بـراي     اند و مجرايي گرديده      برخاسته 32پديداريبه رفعت در انسان و عدم اكتفا به هستيِ          
 ـ         ي  مسألهدرگيرشدنِ بشر با     لـذا ضـمن    . طـور كلـي   ه   تقديس و پرستش و مـاجراي ديـن ب

اي متأخر و مربوط به اديـان تـاريخي    را مفهوم و مقوله   » امرِ متعال «اي كه     همراهي با عقيده  
 فـراروي، بـه معنـيِ       ي  هنمـاييم كـه دغدغ ـ      اذعـان مـي   ) 2-5: ، صـص  54 و   29 (33دانـد   مي

جويي، از آغاز با بشر بوده است و با گذشت زمان و در ادوار تاريخي، البته مـصداق               خودتعالي
  .تري به خود گرفته است ييوالا و ماورا

شـدن بـه همـين      جا اولاً براي پرهيـز از دچـار        جاي تعالي در اين   ه  تأكيد ما بر فراروي ب    
 شمول تعريف و ثانياً به دليل وجـود         ي  هفزودن بر دامن  هاي مصداقي بوده است و ا       محدوديت

هاي دينـي     اگر دابلر بتواند اعتقاد به ذات متعال را از جنبش         . 34هاي مهم ميان آن دو      تفاوت
 حذف كند، يقيناً ميل به فراروي را در انسان و پاسخ به اين ميل را در انـواع اديـان                     35جديد
ظهـور  . مانـْد   لي براي ظهور اديان جديـد بـاقي نمـي         تواند؛ چون در اين صورت هيچ دلي        نمي

توان گواهي بر وجود ميل به فراروي و تعاليِ خود گرفت و اشكال عجيـب                 اديان جديد را مي   
 امـر متعـال   ي هو غريب آن در دوران جديد را به تعبير برگر، به حساب سركوب و تحقير ايد           

  ).37: ، ص25(از سوي آگاهي مدرن گذارد 
 كـه   ، در انـسان   38 و آرامـش   37، رسـتگاري  36 آن بر ميلِ به رهـايي      تريرب چنين است  هم

سوي ماوراءالطبيعـه كـه از نظـر         تر و محدودتر از فراروي دارند و بر اهتمام به           معنايي خاص 
اين نيز شاهد ديگري    ). 32-35: ، صص 6(دوركيم براي مردمان ابتدايي ناشناخته بوده است        

وهر و بنياد دين را نـشان دادن راه و فـراهم آوردن امكـان    هاي تعريفي كه ج است بر قابليت  
هاي بس متفاوتي      ميلي هميشگي در انسان ديده كه در طول زمان، جلوه          ي  هفراروي به مثاب  
  .پذيرفته است

ركز بر مبـدأ    ماصطلاح فراروي را حتي بر ميل به كمال ترجيح داديم؛ چرا كه به دليل ت              
در بـسط   . افزايـد   كاهد و بـر شـمول آن مـي          ت تعريف مي  جاي مقصد، از غلظت در مانعي      به

  . تأكيد داشتيم» رسيدنِ به«، بيش از »فرارفتنِ از«مفهوم فراروي نيز به 
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ميل به فراروي منشأ تأثيرات شگرف و شـاياني در زنـدگي نبـود اگـر انـسان، قابليـت و          
موجد تمامي ملزومـات    آگاهي در انسان كه موجب و       . داشت  را نمي  توانايي پاسخگويي به آن   

جـا و اكنـون، يعنـي زبـان          ترين ابزارهاي فرارفتن از اين      نطقي است، بشر را به يكي از مهم       م
  . مجهز نموده است

شده در اديان لااقل در سـه عرصـه، موضـوعيت پيـدا               فراروي و رفعت در انسان و مطرح      
ر عين اهميت، براي غايات     مقولاتي كه د  . 39 فراروي از ماديت، از منيت و از موقعيت        :كند  مي

 بـه   40فـراروي از ماديـت    . گردنـد   انساني، نامكفي هستند و در صورت اقتناع، مانع كمال مي         
هاي مطلقاً دنيوي را از شمول        دهنده، ايدئولوژي و مرام      يكي از عناصر مميز و تفصيل      ي  همثاب

ريف كـاركردي را    كند و از اين طريق، بخشي از ضعف مانعيـت در تعـا              تعريف دين خارج مي   
هـاي بـه شـدت     گونه است فرارويِ از منيت كه دين را از ايـدئولوژي     همين. نمايد  برطرف مي 

امـا  . سـازد  اي و جادو و انواعِ نوپديد آن جـدا مـي   هاي تأملي و خلسه  جويي    فردگرا و معنويت  
ميل به فـراروي در سـطح       . شناختي است    ناظر به دو سطح وجودشناختي و جامعه       ،موقعيت

 و در سطح 41كند تا از جنس مادونِ خويش، انفصال حاصل نمايد نخست به انسان كمك مي    
آفـرينِ    زا و تحـرك     خـصلت انـرژي   . رهانـد     جا و اكنونِ اجتماع وامي     دوم او را از ماندن در اين      

اديان كه تاريخ و فرهنگ و تمدن بشري را ساخته و رقم زده است، برخاسته از همين جوهرِ           
مانده از زمان و      شدنِ اديان عقب    جايگزين.  است كه در تعريف بدان اشاره شد       گريزي  موقعيت

هـاي    محصورشده در تنگناهاي مـوقعيتي، بـا اديـان بـديل و انـشعاب و زايـش انـواع فرقـه                    
، مؤيد جاري بودنِ همين خصلت در اديان        44 از دلِ جريان اصلي    43 و اصلاحي  42كيشي  راست
گـر، وجـود      كـار و توجيـه      و نافيِ وجـود اديـان محافظـه       فرض آن در تعريف، به هيچ ر      . است
داري و كـاركرد     هـاي اجتمـاعي بـا انـواع ديـن           بستگيِ احتمـالي ميـان برخـي موقعيـت         هم

شـدت   گريزي حتـي اديـان بـه        موقعيت. طور كلي نيست  ه  آفرينيِ اديان ب    بخشي و نظم    ثبات
يرد؛ با اين تفـاوت كـه تغييـرات         گ  هاي بيروني را نيز در برمي       اعتنا به موقعيت    گرا و بي    درون

 تحولات دروني مؤمنان اسـت،      ي  هآمد و نتيج    ها برخلاف اديان اجتماعي، پي     موقعيتي در آن  
  .  آني هنه زمينه يا ضميم

رفتن به هيچ رو مستلزمِ اتخاذ موضعِ خصومت و تعارض با مادون نيـست، بلكـه                 اين فرا 
 چيزي كه بايد از آن عبور كـرد و بـه فراتـر از    لذا آن . گر عدم اكتفا و اقتناع به آن است        بيان

ناپذيري اسـت بـراي تمهيـد و تجهيـز             لازم و بلكه اجتناب    ي  هآن رفت، خود، مقدمه و مرحل     
بنابراين، گذار و فراروي از ماده، از موقعيت و از خود، در همين جهان، در               . ملزومات گذشتن 

پـس  . گيـرد  عت و تـاريخ صـورت مـي      بند طبي   بستر همين تاريخ و توسط همين انسانِ تخته       
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 هـا فـرا    سـازي آن    فراروي انسان را، نه به ترك مطلق دنيا، آدميت و تاريخ، بلكه به دگرگـون              
  . خواند مي

 خويش را به ماقبل يا      زركمتعاريف تحويلي با رفتن به سراغ ريشه يا كاركرد، اهتمام و ت           
انـد و همـين انـصراف،         گرديـده مابعد دين معطوف ساخته، از تمركز بر خود ديـن منـصرف             

حال ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه           . موجب نقد و نقصان ايشان در تعريف دين بوده است         
 ـ              و تعريف دين به فراروي و جست       ي  هجوي آن به عنوان خصلت ذاتـي در انـسان يـا بـه مثاب

نقد غايت در اديان كه مربوط به ماقبل و مابعد دين است، آيا تعريف ما را نيز مشمول همان  
  سازد؟ و نقصان كاركردگرايي نمي

سـوي تأمـل در       فراروي، راهـي اسـت بـه       ي  هگان  پاسخ اين است كه تصريح بر وجوه سه       
انـد؛ و     اي و تعليمات عمليِ اديان كه به انحاي مختلف انـسان را بـدان خوانـده                 فحواي آموزه 

ريـف تحـويلي    اعتنايي نسبت به چيستيِ اديان و تبديل شـدن بـه يـك تع               را از بي   همين آن 
 غايت از تعاليم خود اديان اسـتخراج شـده      ي  ه چون فراروي به مثاب    ،به علاوه . دارد  مصون مي 
  .  تواند واجد خصلت تحويلي باشد؛ بلكه برآمده از توصيف پديداري دين است است، نمي

 ـ      ي  هيابي به اين تعريف، شايد يك مبادر       گام نخست در دست    ه  قياسي بوده است؛ زيـرا ب
جــاي ه هــا و بــ ف بــر اســاس واقعيــت موجــود اديــان و اســتقرا و تجريــد از آنجــاي تعريــ

 ـ        تـرين صـورت     جوي عنصر اساسي دين در ابتدايي     و جست  ي  ههـاي آن بـه روش جوهرگرايان
ترين   سو و ناب    ترين خصال انساني از يك      دوركيمي، سراغ تعريف دين از طريق بررسي اصلي       

هـاي بعـدي و بـه منظـور اصـلاح و               اما در گام   ويژگي مشترك اديان از ديگر سو رفته است؛       
 حاصـل را  ي ه خويش، به سراغ صورت نوعي اديانِ موجود رفته و نتيج      ي  هتأييد برداشت اولي  

  . شده از دين مقايسه كرده استارايهبا ديگر تعاريف 
 بـديع و  ي ههـا و تمـايلات درونـيِ آن، مبـادر     ابتناي دين بر دركـي از انـسان و خـصلت         

، 31(رباخ ياين الگو را در كارِ فو. ها نيست نِ آناپژوهان، حتي متجدد ر ميان ديننامتعارفي د 
و ) 121-122: ، صــص19(، اســپيرو )120: ، ص1 و 34: ، ص13(، كُنــت )13-14: صــص

  . توان ديد نيز مي) 49: ، ص42(لاكمن 
ج بـري    استارك و بين   ي  ه مبادل ي  هاين تعريف كه در مقدمات و مسير خويش، شبيه نظري         

ها در تعريف ديـن      در عين حال يك تفاوت اساسي با آن دارد؛ زيرا آن          ) 319: ، ص 19(است  
يل به تـصاحب و تبـادل بـراي          بشري، يعني م   ي  ه خويش، سراغ ويژگي نازل    ي  هو طرح نظري  

 انـساني،   ي  هو ما سراغ ويژگي عالي ـ    ) همان (45اند  كسب بيشترين بهره و مواهب زندگي رفته      
دسـت    دانند از سوي بـشر بـراي بـه          ها دين را كوششي مي     آن. ايم  رفته ييعني ميل به فرارو   

همـان،  (هـاي مـورد انتظـار دنيـوي           هاي ماوراءالطبيعي در غياب پاداش      كننده  آوردنِ جبران 
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را تحريك و هدايت ميل فراروي بشر به عبور از ماديت و منيت و               و ما آن  ) 319-320: صص
را برخاسته از حساسيت بشري نسبت بـه         آن) 37(كلند  گونه كه كير    همان. ايم  موقعيت ديده 

  .معناي غايي وجود دانسته است
فــرض  هــر دو مبتنــي بــر يــك پــيش» فــراروي«و ميــل بــه » منــدي بهــره«ميــل بــه 

هر دو  . شناختي، يعني نقصان وجودي است؛ ليكن در دو زمينه و جهت كاملاً متفاوت              انسان
هاي دينـي و غيردينـي مـورد          يم و جديد و انديشه    هاي قد   هاي مختلف در فلسفه     نيز به بيان  

با اين تفاوت كه برخي بـا نفـي يكـي، تمـام تأكيـد را بـر ديگـري                    . تصريح قرار گرفته است   
به عنوان مثال   . اند  اند و برخي ديگر در اهميت و اولويت، يكي را بر ديگري ترجيح داده               نهاده
ي، انسان را سراسر ميل، آن هم بـه سـوي           گرا و روانكاوان الحاد      ماترياليست، فايده  ي  هفلاسف

) تو  فرويد، پاره (يا توجيهات   ) ماركس( حيات را تجليات     ي  هاند و بقي    وجه مادي جهان دانسته   
در مقابـل، برخـي از رويكردهـاي        . انـد   خواهانه شناخته   برساخته در اطراف همان اميال فزون     

را تماماً متوجه درون و درگير عـوالم  گيرند كه انسان  آليست و روحي قرار مي      گرا، ايده   عاطفه
  . 46ندا ليشناسند يا براي اين وجوه اولويت و سيطره قا عاطفي و ذهني و معنوي مي

شناختي ما ضمن اذعان بر نقصان وجودي به عنوان زمينه و احـساس                انسان ي  هنظرياما  
. دانـد   جانـب مـي   را موجب ابراز ميل به هـر دو           حركت، آن  ي  هنقصان به عنوان عامل و انگيز     

مندي هر چه بيـشتر       يعني نقصان و اذعان به آن در انسان، هم موجب تلاش براي بقا و بهره              
ت          از وجه مادي حيات بوده است و هم موجب جلب او به ماورا و فراگذشتن از ماديت و منيـ

يـل ثـاني،    طور كلـي كمـك كـرده اسـت و م          ه  ميل نخست، به بقا و بسط حيات ب       . و ماندن 
بـه همـين   .  انـساني شـده اسـت   ي هيق و تكميل حيات و ارتقاي به نشئات عالي ـ      موجب تعم 

حـد طاقـت و كمـال، موضـوع          روست كه اولي در حد ضرورت و دومي با اولويت و تا به سر             
 زيرا دين براي انـسان اسـت و بـراي رسـاندن انـسان بـه بـالاترين                   ؛اهتمام اديان بوده است   

بـريج، پاسـخي اسـت         اسـتارك و بـين     ي  هظري ـپس دين برخلاف ن   .  وجوديِ خويش  ي  همرتب
بخشي به    جا كه به ضرورت، درگير انتظام      مرجح به ميل دوم، يعني ميل به فراروي؛ حتي آن         

 اي  توان تعبير كيركلَند را پـذيرفت كـه ديـن سرچـشمه             بنابراين مي . گردد  اَميال نخست مي  
  ).37(پذيرد  ست كه واقعيت و ارزش تجربيات روزانه از آن جريان ميا

 ـ   برگر از دين به مراتب از تبيينِ تحويل        ي  هتلقي همدلان  بـريج     اسـتارك و بـين     ي  هگرايان
او ضـمن اذعـان بـه وجـود دوگـانگي در      . شود  تر مي   رود و به مفهوم فراروي نزديك         فراتر مي 
داند كـه بـه تهديـد و ايجـاد             مي 48 ديني را حامل و ناقل واقعيت ديگري       ي  ه، تجرب 47واقعيت

 نزديكـي ايـن تعبيـر برگـر       ). 26(پردازد     واقعيت عاديِ جاري در زندگي روزمره مي       رخنه در 
بسياري با تلاش اديان در كمك به انسان بـراي تعـالي و فـراروي از اوضـاع و احـوال واقعـاً                       
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شايد به همين دليل بوده است كه هالبروك نيز تعريف برگر از دين را با مفهوم   .  دارد موجود
  ). 35(يان قرين يافته است تعالي مورد نظر اد

ريـشه، نظيـر      سو و هـم     كند و از مقارنات هم      ميل به فراروي وقتي ماهيت ديني پيدا مي       
 خود باشد و به خود ي هگيرد كه واجد مدعاي صريحي دربار       مي   فاصله   49علم و هنر و ادبيات    

 به علاوه بتوانـد     .50سوي خويش تلاش نمايد     بخواند و در راه جلب انظار و قلوب مخاطبان به         
گيري روشن به سوي امر متعال، راه خويش را از جادو و اقسام امروزي آن و از انواع                    با جهت 

  .هاي مرموز و شيطاني جدا نمايد جذبه و خلسه
شناختيِ تعريـف مـا از ديـن،          فرض انسان    پيش ي  هنقصان وجودي و اذعان به آن به مثاب       

كه نقصان انسان، منحـصر      ين نيز هست و آن اين      ديگري از واقعيت د    ي  هحاوي و حامل جنب   
همين . نيز هست » شدنش«نيست كه با ميل به فراروي، جبران شود؛ بلكه در           » بودنش«در  

 به خود در اديـان      ي  ههم دليل مطرح شدن و موضوعيت پيدا كردنِ يك ذات برترِ فراخوانند           
سـت   ا جـا   الحاديشان در همين   گرايان غير  مرز مفارقِ وجودگرايان الحادي از هم     . بوده است 

داننـد    خوبي مـي  ه   زيرا ب  ؛پذيرند، نه در شدنش     ها نقصان انسان را صرفاً در بودنش مي        كه آن 
محابا بـه زنـدگي انـسان         كه با قبول دومي، پاي دين به عنوان راه و روش و جهت شدن، بي              

  . گشوده خواهد شد
 جـوهري آن، يعنـي فـراروي، در    هاي ايـن تعريـف، يـافتنِ ردي از عنـصر     از ديگر مزيت 

هـا را از     توان آن   ؛ چندان كه با تمام تنوعاتشان، مي       است شده از دين   ارايهبسياري از تعاريف    
  .اين طريق به هم نزديك ساخت

ابتناي دين بر نقصان وجـودي و انبعـاث آن از ميـل بـه فـراروي را در آراي بـسياري از                
  :توان يافت ن به كليساي خاص نيز ميانامعترفن به دين و احتي غيرمعتقد پژوهان،  دين

  داند؛  در هگل كه دين را برآمده از ارتباط ميان انسان و امر مطلق مي. 1
روح بـر مـاده تأكيـد    تفوق  بر طبيعت و   اوو تفوق   انسان  در شلايرماخر كه به جدايي      . 2
  ؛)133: ، ص3(دارد 
كـه   گويـد و ايـن    سان سخن مي  در ويليام جيمز وقتي كه از احساس نقص در وجود ان          . 3

  ؛ )507-508: ، صص38(شود  تنها از طريق ارتباط با ذاتي متعالي برطرف مي
 اديـان   ي  ههاي مشترك هم    در توكويل كه علاقه به شخصيت بشري را يكي از ويژگي          . 4
  ؛)19: ، ص7(داند  مي

ين غريـزه در    ، بايد جانش  51شعور  كه معتقد است دين در عالَمِ ذي      ) 50(در لستر وارد    . 5
   گردد؛ 52جهان مادون

  ؛ )15-25: ، صص32(داند  هاي غريزي مي رفتن از واكنش را فرا در فلاور كه آن. 6
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 يابـد و در آگـاهي   رباخ كه بنياد دين را در تفاوت ذاتي ميـان انـسان و دد مـي         يفودر  . 7
  ؛ )134-135: ، صص12(پاياني وجوديِ خويش  يافتن انسان از سرشت ذاتي خود و از بي

ما ديگر خاستگاه انـسان را در روح و         «: گويد  در رويكرد ضد دينيِ نيچه، وقتي كه مي       . 8
  ؛ )39: ، ص17 (»ايم او را به ميان حيوانات برگردانده. جوييم در اُلوهيت نمي

 تن و جان در اديانِ تاريخي را متناظر با فرد و جامعه يافته و             ي  هدر دوركيم كه دوگان   . 9
  ؛ )164-167: ، صص4 ؛22: ، ص6( عبور از اولي به دومي دانسته است ي هواننددين را فراخ

 بـشر در طبيعـت   ي هاستروس به نحو تلـويح، وقتـي كـه فرهنـگ را مداخل ـ          در لوي . 10
  ؛53كند معرفي مي

كــارگيري زبــان، موجــودي   در ويتگنــشتاين كــه انــسان را بــه دليــل اســتعداد بــه. 11
  ؛ )272: ، ص15(شمرد  واقعيات مي و بيرون از جهان 54فرارونده
در گابريل مارسل كه ميـل بـه اسـتعلا در انـسان را ناشـي از غـم دوري از هـستي            . 12

  ؛ )40: ، ص14(داند  مي
رفتن از جهان نامقـدس بـه سـوي     جا كه دين را تلاش انسان براي فرا       در الياده، آن  . 13

را حركتـي آگاهانـه يـا        و آن ) 185: ، ص 2(شناسـد     هاي متعال مي    انساني با ارزش   جهان فرا 
 هنجارها و نيروهاي   ي  هكنند  كند كه تعيين    ناآگاهانه به سوي نوعي رفعت و تعالي معرفي مي        

كنـد كـه ديـن نـاظر بـه            او از ويليام جيمز نقـل مـي       ). 68: همان، ص ( زندگي است    ي  هبقي
ويش وارهاند و به     وجود طبيعي خ   ي  هها را از دام و دان       بردي است براي رستگاري تا انسان      راه

 كمبودهاي طبيعي بـشر دارد و  ي ههر ديني قضاوتي دربار . 55شان فراخواند  خويشتن راستين 
رستگاري در هر ايمان ديني، بسته به همان عيب و علتي است كه در انسان مشاهده كـرده                  

  ؛ )206: ، ص2(است 
بليـت انـسان   را قا در لاكمن كه معتقد است هر چيز انساني، ديني هـم هـست و آن   . 14

-286: ، صص19 ؛49: ، ص42 (56شمرد براي متعالي ساختن طبيعت بيولوژيكي خويش مي
  ؛ )41 : ، ص45  ؛284

جـوي بـشر كـه شـايد         اليدر تعبير والتر كوفمان از اين تمايلِ بنيادي و كشش تع ـ          . 15
 اسـت كـه     انـسان ميمـوني     «: گويـد   مـي   او  . باشـد   ترين و در عين حال رساترين بيـان           موجز
  ؛ )43: ، ص16 (57»خواهد خدا باشد مي

» هاي غـايي وجـود انـساني    موقعيت«سويِ  هاي دين به گيري در تصريح بلاِ به جهت   . 16
  ؛ )24(ها دارد  كه اشاره به فراروي از موقعيت

كه » مي و ابديِ بشري   يل دا يمسا« يينگر نسبت به     ي  هدر آگاهي و اذعان مورد اشار     . 17
  ؛ )97: ، ص55(رفتن از اكنون است   فراحاكي از اهتمام دين به
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 نظم و معنا بـراي غلبـه      ي  هكنند  را يك نظام فرهنگي تدارك     در گازِلين وقتي كه آن    . 18
  ؛)33(كند  انسان و جوامع انساني معرفي مي» فرايندهاي كهولت«بر 

 ي  ألهمسرا با    ، به نحوي آن   58 بدن ي  هكنند  عنوان كنترل   در ترنر كه با معرفيِ دين به      . 19
 ،49(كنـد    مـي ارايـه چند تبييني كاملاً مادي از پيداييِ آن      فراروي مرتبط ساخته است؛ هر    

  ؛ ) چاپ اولي همقدم
 ي  هرا گسترش مناسبات اجتماعي بـه فراتـر از جامع ـ          در تعبير هورتُن از دين كه آن      . 20

  ؛ )36(كند  انسانيِ محض معرفي مي
انگارند   افراد ديني به طور ضمني چنين مي      «: گويد  در ديدگاه كيركلَند وقتي كه مي     . 21

كه چيزي بيش از اين در زندگي و در جهان عينيات و در وجـود فيزيكـي و در رخـدادهاي                     
  ؛ )37 (»قابل مشاهده وجود دارد

هـايي وجـود دارد كـه          خـاص، داده   ي  هدر واردنبورگ كه معتقد است در هر جامع ـ       . 22
  ؛ )37(ان دارند ش  تلويحيي همعنايي وراي زندگي روزمر

العـاده شـايع در       اي فـوق     به عنوان عقيـده    59»بخشي  نجات«در تأكيد جان هيك بر      . 23
  ؛)18: ، ص20( فراروي است ي مسألهاي از  اديانِ بزرگ كه ناظر به جنبه

 ي هرا انگيـز  اش از ديـن، آن  گانـه  در كن ويلبر كه در چهارمين تعريف از تعاريف پنج . 24
: ، ص 53(سازي معرفـي كـرده اسـت          عناي عامِ آن، در فرايند خودمحقق     شدن به م    دگرگون  

58.(  
به اين فهرست بايد اسامي كساني چـون دوركـيم، اسـپيرو، رابرتـسون و ادُي را نيـز بـا                     

دين در اين تعابير، اهتمامي اسـت انـساني بـه           .  دين افزود  ي  هدربارانگارشان   گانههاي دو   ايده
: ، ص45 ؛203-213: ، صص 19(بي يا به فراتر از امور روزمره        امور مقدس، فراانساني، فراتجر   

هـاي فراتجربـي باشـد،        هر عمل يا باوري كه معطوف به واقعيت       « :گويد  لمَبِرت نيز مي  ). 74
هـاي   فراتجربي براي او، هر واقعيتي است كه به نحو افراطي از محدوديت . )39(» ديني است   

  .عينيِ طبيعت و بشر عبور نمايد
 امر متعال و كشش و تعلق وجـوديِ     ي  هنفس   في ي  هاساس مطالب  راروي را هم بر   ميل به ف  

انـد و هـم از سـرِ نـاگزيري و ناشـي از واكـنش انفعـالي بـه                 انسان به عالم ماورا تبيين كرده     
 ادُي تمايـل انـسان بـه فـرارفتن از           ،بـه عنـوان مثـال     . هاي پيرامـون    محذورات و محدوديت  

اطمينـاني،    بـي : دانـد   حاكم بودن سه عامل ناخوشايند بـر آن مـي          روزانه را ناشي از      ي  هتجرب
سازد تا با توسل به توجيهات دينـي بـه نحـوي بـا اوضـاع               ناتواني و ندرت، انسان را وادار مي      

كار فـرار از      بلكه به عنوان راه     جويي،   كنار آيد و در واقع فراروي را نه از سرِ تعالي           ناپذيرتغيير
شناختي از گرايش بـه ديـن،        وبر نيز در تبييني روان    . )44( مايدن  سختي و شكست اتخاذ مي    
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ميـل بـه توجيهـات الهـي و         : ميل به فراروي در انسان را با همين مبنا توجيـه كـرده اسـت              
توسلات آسماني، ميل به رهاشدن از درماندگي فردي، از نابساماني اجتماعي، از افكار پليد و            

عـدالتي در جهـان وجـود         اي براي رنج و بي       راه چاره  معنايي؛ وقتي كه هيچ     از بيهودگي و بي   
فراروي در تعريف ما از دين، به خلاف نظر وبر و ادُي، البته يك عزم و                ). 102: ، ص 5(ندارد  
  . ايجابي از نوع نخست استي همبادر

آورد    ماديت، منيت و موقعيت اين امكان را فراهم مي         ي  هيافتنِ فراروي در سه عرص      تعين
هـا    ديـن  ف ما از قبض و بسط كافي براي در برگرفتن يـا خـارج كـردنِ انـواع شـبه                   كه تعري 

هـا،   بدين معني كه با حصول هر سه شرط، بر مانعيت و با كسر هر يك از آن               . برخوردار شود 
 فراروي، دو   ي  هبنابراين، در تعريف دين بر پاي     . بر جامعيت و شمول تعريف افزوده خواهد شد       

    :  شمول و جداسازي انواع و مصاديقِ نزديك از آن خواهد بودي هعامل موجب تضييق دامن
 هاي فراروي از هم؛ ها و جنبه تفصيل به منظور تميز عرصه. 1
 .تصريح به وجه ايجابيِ فرارفتن علاوه بر وجه سلبيِ آن. 2

هـاي فـراروي از    بنـدد كـه جنبـه    جا صـورت مـي   ترين الگوي تعريفي بر اين مبنا آن  ناب
 وجوه سلبي و ايجابي آن از سوي ديگر به تفكيك روشن شده باشد و بـه سـؤالات                   سو و   يك

 از منيت و     جستنِ از ماديت،   رفعت. فرارفتن از چه و به سوي چه به تفصيل پاسخ داده شود           
هاي مختلف فراروي، عمدتاً در اديان تاريخي است كه موضـوعيت          از موقعيت به عنوان جنبه    

هـاي دينـي      ها در تعريف، موجب خروج بـسياري از گونـه           تصريح به آن   لذا. كند  تام پيدا مي  
.  هاي زندگي اسـت  ها و معنويت ها نظير ايدئولوژي    دين  نظيرِ اديان ابتدايي و جديد، انواع شبه      

در اين صورت نيز ميـان      . چنين است وقتي كه وجه ايجابيِ فراروي در تعريف آورده شود           هم
هر يـك  « :گويد چنان كه هيك نيز مي    . لوهي جدايي خواهد افتاد   اديان تاريخيِ اُلوهي و غيراُ    

، طريق خاصي متفاوت از ديگري براي       »شناسي  نجات «ي  هاز اديان با وجود اشتراك در عقيد      
هالبروك در عين تأكيد بر تمايز ميـان تعـاليِ خـود و       ). 19: ، ص 20 (»اند  كرده  آن پيشنهاد   

منـديِ    داند و بر لزوم جهت      ير، مشار و منجر به هم مي      ها را به نحوي گريزناپذ     امر متعال، آن  
 يـا جهـت شـيطاني پيـدا         ،؛ چرا كه در غير اين صـورت       )35( نمايد  تعالي در اديان اشاره مي    

قابليت قبض و بسط در تعريـف بـر         . نمايند  كنند و يا به قلمروي عادي زندگي عودت مي          مي
كاري اسـت كـه    ر فراروي، همان راههاي منبعث از عنص حسب ميزان تفصيل در اجزا و جنبه   

 ي  مـسأله توان گفت كه قادر است        لذا مي . سازي واقعيت نيز مطرح شد      در بحث از رفع ساده    
  .خوبي توجيه كنده تكثر و تنوع ديني در دنياي جديد را نيز ب
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  بندي گيري و جمع نتيجه. 5
مرحلـه را بايـد پـشت       براي رسيدن به تعريفي مقنع و مطابق از دين، لااقل سه عقبه يا              

 :سرگذاشت
 ؛60 تعريفي هناشد ل حليبررسي و رفع و توجيه مسا. 1
بندي   دستهي هكدام در منظوم تشخيص بنيان اختلاف در تعاريف و تعيين جايگاه هر. 2
  انواع؛ي هشد

هـاي    شناسانه در واقعيت دينداري و تأمل تفسيري در آمـوزه           مرورِ استقرايي و پديدار   . 3
 .اديان

هاي اول و دوم، در حالي به تعريفي از دين             با عبور سريع از عقبه     »تعريف دين « ي  هلمقا
 تعريف دين را ملحوظ نظر داشت و جايگاه تعريف ي  هگان  ل هشت يرسيد كه حسب ادعا، مسا    

 شده از ديـن بـه درسـتي مـشخص كـرده و              ارايه تعاريف   ي  همورد نظر خويش را در منظوم     
  .را نمايان ساخته بودنظير هاي  گونه  آن برتريرب

هر تعريفي از دين براي رسيدن به اتقان و كسب اعتبار كافي نياز به اخـذ تأييـد از سـه             
  :مرجع معتبر دارد

 پژوهان سلف؛ از دين. 1
  معرفتي رايج؛-از فضاي علمي. 2
  .داران از خود اديان و دين. 3

اداتي از شواهد مربوط به  خويش، با استني ه فراروي در مسير معرفي اولي     ي  هدين به مثاب  
مأخذ نخست همراه گرديد و جسورانه خود را عرضه كرد تا در مواجهه با نقـد و ترديـدهاي                   

بررسـي و اخـذ    . ارباب نظر در مطالعات دين و تعليمات ديني، پالوده شود و پيراسـته گـردد              
، مـستلزم   هاي تفسيري از متن اديـان بـراي آن          داران و اذعان   مؤيدات پديدارشناسانه از دين   

  .تأمل و تفصيل به مراتب بيشتري است كه به مقال و مجال ديگري بايد سپرد
  

  ها يادداشت
 1. functional – substantive                       

 رجـوع   يـف بندي و ايـن دو نـوع تعر         هاي اين دسته     قابليت ي  هبراي آشنايي با بحثي انتقادي دربار     . 2
  ).30(كنيد به 

3. reductive – non-reductive   

او در  . گانـه اسـت     ه كرده كه برخلاف انواع رايج، سه      يشناسي نسبتاً متفاوتي ارا     گونه) 27(پيتر بيِِر   . 4
هـاي جـوهري و        كه معادل گونـه    (scientific) و علمي    (theological)كنار انواع تعاريف كلامي     
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كند كه مربوط بـه        ياد مي  (official)است، از نوع سومي تحت عنوان رسمي        ) 55(كاركرديِ يينگر   

اند كه از سـوي        نخست، تعاريفي  ي  هبه اعتقاد او دو دست    . استيافته   هاي تمايز   دنياي مدرن و ساخت   
 هي ـشود؛ اما تعريف نوع اخير، برخاسته از تلقي و تـصاوير ارا     نهاد دين و نهاد علم عرضه و حمايت مي        

  .هستندهاي جمعي  و رسانهشده از سوي نهادهاي سياسي، حقوقي، آموزشي  

وريـك در   ئهـاي ت    فـرض   شناختيِ داشتنِ پيش    هاي روش   اسمارت از منظر پديدارشناس، به آسيب     . 5
، 48(گردد، اشاره داشته است       ميمنجر  هاي گردآوري شده      سويافتگي در داده  به  تحقيقات ديني كه    

  ). 16: ص

 به جوهر و ماهيت ديـن و تعـاريف تبيينـيِ        ليوينگستون نيز به تفاوت ميان تعاريف توصيفيِ ناظر       . 6
  ).6-7: ، صص41(هاي پيدايي دين اشاراتي دارد  ناظر به زمينه

داري و خطاهاي ناشي از خلط ميان ايـن دو            دين و منشأ دين    ي  ه تفاوت ريش  ي  هبراي بحثي دربار  . 7
  ).11(پژوهي  در مطالعات دين

8. effects                                                                 9. ecstasy                            

10. accidents                                                           11. dimensions                    

12. phenomenal                                                       13. essential       

14. teleological                                                        15. apologetic                     

16. relational                                                            17. ontological 

ارتباط انسان با :  زير خارج نيستي هگونهاي ديني از چهار هاي ارتباطي انسان در چارچوبه      طرف. 18
  .الطبيعه خود؛ با ديگران؛ با طبيعت و با ماوراء

19. ideal               

20. existential 

 يك عبارت عام نيست؛ بلكـه معرفـيِ بـه غايـت             ي  هيتعريف كلامي در واقع تعريف به معناي ارا       . 21
رساند، اما خود از       دين كمك مي   فديگرتعاريلذا اگرچه به تدقيق     . منحصري است از يك دينِ خاص     

  . تعاريف به معناي منطقي آن بيرون استي هداير

22. distinctive character 

، معتقدند كه يكي از علل بروز تنـوع         )36(و به نقل از او، هورتنُ       ) 28-29: ، صص 19(هميلتون  . 23
عريـف اسـت كـه مـا از آن احتـراز            هاي برتر در ت     و تكثر در تعاريف، پرداختن به ماهيت همين طرف        

  . انساني رابطه رفتيمي هكرديم و به جاي آن به سراغ سوي
24. dualistic                   

25. otherworldly 
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ها از بيرون    كردن به آن    شدنِ انسان از خود، از محيط و از كلِ جهان و نظاره             ليوينگستون، بيرون . 26

  ).11: ، ص41( دانسته است (Self Consciousness)را قابليت انحصاري بشرِ خودآگاه 

27. longevity and ubiquity of religion 

اصالت بـشرِ اگزيستانسياليـستي عبـارت از        : گويد   وجودي مي  يكه سارتر از موضع فيلسوف     چنان. 28
هـاي برتـر يعنـي فراتـر رفـتنِ            تعقيـب هـدف   . گرايي است   هاي برتر و درون     پيوند ميان تعقيب هدف   

گرايي يعني بشر به خـود محـدود نيـست و پيوسـته در جهـان         بشر از حد خويش و درون      ي  هدانجاو
  ).79: ، ص9(بشري حضور دارد 

تصريح به وجه روانيِ مقابله با طبيعت از آن رو است كه تأملات علمي و مداخلات فني بـشر در                    . 29
مات نيز برخاسته از ميل انسان      چند اين قبيل تأملات و اقدا      هر. طبيعت، از ساحت دين بيرون بماند     

 اين تفـاوت را در تعريـف فريـزر از ديـن و متمـايز              . به تحول و فرارفتنِ از وضعيت موجود بوده است        
  .توان يافت كردن آن از علم مي

30. transcending of nature 

31. transcendence from nature 

32. phenomenal existence 

سو راه را بر تسري و تعميم اين مفهوم به ماقبـل و مابعـد اديـان                  ز دو ديويد هيوم و پيتر برگر ا     . 33
دانـد     متأخر و مربوط به عقايد توحيدي مي       ي  ه ذات متعال را يك پديد     ي  ههيوم ايد . اند  تاريخي بسته 

چون مفهوم متعال «  :گويد  كند و برگر مي      معناداري با انسان پيدا مي     ي  هكه خداي واحد در آن، فاصل     
را بـه امـر پايـدار و در     يابي براي علم نيست، اين تمايل در دنياي جديد وجود دارد كه آن             قابل دست 

  ).26 ؛73-76: ، صص21 (» ترجمه كنند(immanence)حاضر جا همه

و (transcendence) هاي ميان اين دو مفهوم، يعني امـرِ متعـال     تفاوتي هبراي تفصيل دربار. 34
شـناختي اسـت و بـه         ي هـستي  يامرِ متعال مدعا  ). 35: (، نك (self_transcendence)تعاليِ خود   

 قابليـت   ي  هشناسـانه اسـت دربـار         اديان تاريخي تعلق دارد؛ در حالي كه تعاليِ خود، يك تلقي انسان           
تمايز مذكور و ارتباط ميـان      . هاي ديني شده است     سازي يا اجابت دعوت     رواني انسان كه موجب دين    

  تعالي مورد نظرِ لاكمـن در تعريـف ديـن           :گويد  جا كه مي   ده است؛ آن  آن دو مورد تصريح برگر نيز بو      
  ).26 و 25: (نك.  با تعبير دينيِ تعالي تفاوت دارد»اش كييجويي انسان از طبيعت بيولوژ تعالي«

35. new religious movements       

36. emancipation - deliverance - liberation 

37. salvation 

38. pacification 
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هـاي غريـزي       واكـنش  ي  هكه فـراروي از مرحل ـ    )  15-25: ، صص 32( فلاور   ي  هبا تأسي به نظري   . 39

 چهارمي تحت عنـوان فـراروي از        ي  هشود عرص   محض را سرآغاز آشنايي بشر با دين گرفته است، مي         
 هـر سـه     جا كه عنصر غريزه به نحـو تلـويحي در          اما از آن  . غريزه را نيز به تعريف تفصيلي دين افزود       

  . ها درگذشتيم مفهوم ماديت، منيت و موقعيت حضور دارد، از آوردن آن به نحو مستقل در كنار آن

گويد كارِ اديان ابراهيمي، فرعي و        را كه مي  )  چاپ دوم  ي  ه مقدم ،49(شايد بتوان اين تعبير ترنر      . 40
 او در تفـسيري مـادي از   .مندسازيِ بدن بوده است را با ويژگي فراروي از ماديـت قـرين يافـت        قاعده

 چـاپ   ي  ههمـان، مقدم ـ  (دين، مدعي شده است كه دين به نحو جدي درگيرِ بدن و مالكيـت اسـت                 
  ).اول

 ي  ه است كه تنگناي موقعيتي بـا دو شاخـص         (animality)در سطح حيوانيت    «: گويد  باتيل مي . 41
بـراي  . »دكن ـ  ، موضـوعيت پيـدا مـي      (immanence)» بـودگي   درون« و   (immediacy)» آنيت«

   ). 23 ؛17-19: ، صص22: (تفصيل نگاه كنيد به

42. orthodoxy             

43. reformist                 

44. main stream 

انـد     مبادله بخـشيده   ي  ههاي مندرج در نظري     برخي چنان فحواي عامي به مفهوم آرزوها و پاداش        . 45
يافته از مضمون آن نظريه،  اين تعبير گسترش. برگيرد تواند ميل به فراروي در انسان را هم در   كه مي 

پردازان آن ندارد، بلكه موجـب از خاصـيت افتـادنِ مفـاهيم نيـز       نه تنها هيچ تطابقي با منظور نظريه  
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